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 سال بیست و هفتم

تئاتر شماره 7753 

ë  خــاک  ســفید« را در مــدت کوتاهــی بازاجــرا« 
کرده اید؛ این تصمیم، علت خاصی داشت؟

تــا  تیــر  بیــن  نمایــش  ایــن  اجــرای  اولیــن  دوره 
مردادمــاه امســال و در همیــن »پردیــس تئاتــر 
شــهرزاد« بود. بعد از 30 شــب اجرا با پیک کرونا 
در تهــران مواجــه شــدیم و اگرچــه قــرار بــود کــه 
سالن های نمایش برای مدتی تعطیل شوند؛ اما 
به خاطر کاهش شدید مخاطب که ناشی از شیوع 
کرونا بــوده؛ چندان رغبتی هم ازســوی گروه های 
نمایشی برای ادامه فعالیت های طولانی تر دیده 
نمی شــد. درآن  ایام تصمیم گرفتیم مدتی کار را 
تعطیل کنیم و بعد که اوضاع مســاعد و مناسب 
شد و بعد از یک استراحت کوتاه مجدد برگردیم.

ë  تابه حــال بــه ایــن  موضــوع فکــر کرده ایــد کــه 
برای بیشــتر دیده شــدن یک نمایــش در یک برهه 
زمانــی مشــخص، به عنــوان کارگــردان، نمایــش 
موردنظرتــان را بــا دو گــروه بازیگر تمریــن کرده و 

هم زمان در دو سالن مختلف اجرا بروید؟
بی شــک چنین  کاری شدنی  است  اما به شخصه 
موافق آن نیســتم؛ چراکــه در جایگاه کارگردان، 
را  می بریــم  صحنــه  روی  کــه  کاری   هرشــب 
می بینــم و ســعی می کنم نقاط قــوت و ضعف 
آن را پیــدا کــرده و برای اجرای شــب بعد، روی 
از تماشــای  آنهــا کار کنــم. نکاتــی را کــه بعــد 
یادداشــت  می بینــم،  کارم  در  اجــرا  هرشــب 
می کنــم و بــه روتــوش آن می پــردازم. درایــن  
حالــت، برایــم ممکــن نیســت هم  زمــان در دو 
محل حضور داشــته باشــم و به نتیجه زحمات 
خــودم و بچه هــای گــروه نــگاه کنم و دســت به 
ازطرفــی،  بزنــم.  لازم  و  احتمالــی  تغییــرات 
معتقــدم کــه نباید با یک دســت چنــد هندوانه 
بــردارم و ترجیحم این  اســت  کــه کارم را خیلی  
پیچیده نکنم. اینکه یــک کار تمیز و بی نقص تر 
انجام دهم، برایم بهتر و لذت بخش تر از انجام 

چندکار نصفه  نیمه پُرایراد است.

ë  در دوره جدیــد اجراهــای »خــاک  ســفید« همه 
گروه قبلی حضور دارند؟

از دوســتان  متأســفانه به خاطــر آنکــه تعــدادی 
بازیگــر اجرای قبل، ایــن  روزها مشــغول کارهای 
دیگــری بودنــد، از بازیگــران دیگــری بــه  ناچــار 

جایشان استفاده کرده ایم.

ë  کدام بخش شــکل گیری متن »خاک  ســفید« از 
شماست؟

را  بــود؛ چــون آنجــا  از خــودم  ایــده آن  طــرح و 
از نزدیــک دیــده بــودم، بــه آنجــا می رفتــم و بــا 
آدم هــای مختلفی نیز درآن  محله صحبت کرده 
بــودم. طرحی را که در ســر داشــتم بــه »محمود 
احدی نیــا« دادم و او نیــز ایــن متن را نوشــت که 
به نظــرم بســیارخوب نوشــته و ایــده خــام من را 

به خوبی پخته و پرورش داده است.

ë  یعنی شــکل گیری آن به خاطرات شخصی شما
از رفتن به آن محله برمی گردد؟

و  شــدم  بــزرگ  تهران پــارس  منطقــه  در  مــن 
از  بعــد  هروقــت  دوســتانم  و  همکلاســی ها  بــا 
پایــان مدرســه، بــرای بــازی فوتبــال می رفتیــم، 
در مســیرمان از خــاک  ســفید می گذشــتیم؛ آن  
بخــش که می گفتند »جزیره« و اتفاقاتی  که آنجا 
می افتاد را می دیدم و... رفته  رفته که سنم بالاتر 
رفت، زندگی آن آدم ها و اوضاع آن محله برایم 
جدی تر و در ذهنم پررنگ تر شــد. کنجکاو شــده 
بودم و بعدها وقتی در مســیر هنر قدم گذاشتم، 
ســعی کــردم کاری درایــن  زمینــه انجــام دهــم. 
راســتش من اساســاً یــک بازیگــرم و ایــن، اولین 
پروژه کارگردانی من است. مدت ها منتظر بودم 
کــه متنی به  دســتم برســد که دربــاره آن محله و 
آدم هایــش باشــد تا بتوانــم در هیبــت بازیگری، 
کاری انجــام دهــم تا بــه دیگــران دربــاره آنجا و 
آدم هایــش بگویم. بســیار منتظر شــدم تا متنی 
پیشــنهاد شــود کــه بتوانــم یکــی از آدم  هــای آن 
طبقــه را بازی کنم اما در 12ســالی کــه در عرصه 
بازیگــری حضــور دارم، چنیــن اتفاقــی نیفتــاد. 
ازاین رو تصمیم گرفتم خودم دست  به  کار شوم 
و »خاک  ســفید« اینگونه شــکل گرفت؛  کاری  که 
اولین تلاش کارگردانی من است و شاید آخرین؛ 

هنــر،  اساســاً  و  تئاتــر 
مجالــی بــرای ایجــاد 
فــرد  در  اســت  تفکــر 
و  جامعــه؛  در  و 
ایــن  دنبال کــردن 
به درســتی،  مســیر 
می توانــد دیــدگاه مــا 
را شــکل دهــد؛ پــس 
رســالت اجتماعــی بزرگی به  گردن هــر حوزه از 
هنــر و هنرمند اســت. فضایی کــه می تواند فرد 
را متحــول کند؛ حالا در هر ســنی. یک اســتادی 
در دانشــگاه ایــن  را بــه من آموخــت و دیدم که 
می توانــد حــرف درســتی باشــد؛ اینکــه به ســن 
انســان ها نــگاه نکنیــم که چــه می گوینــد؛ بلکه 

بــه عــرض زندگــی آنهــا فکــر کنیــم. می بینیــم 
که کــودک مــن، درعین اینکــه فکــر می کنیم به 
جهان اطراف و پیرامونش توجهی ندارد و فقط 
بــه فکــر اســباب بازی های خویش اســت، گاهی 
حرف هایــی می زنــد که از زیر ذره بیــن نگاه او بر 
معاشرت اجتماعی، عاطفی و روابط خانوادگی 
حرف هایــی  و  اســت  برآمــده  انســان ها  میــان 
می زنــد و  چنــان درســت و حساب شــده آنهــا را 
در بزنگاه های لازم دراختیار شــما قرار می دهد 
کــه متعجــب می شــوید. او می توانــد اینهــا را از 
دل کتــاب،  تلویزیــون، تئاتــر، موســیقی و... نیــز 
یاد بگیــرد و جذب کند. مثلًا همــواره با فرزندم 
این بحــث را دارم که اســتعداد بــا علاقه مندی 
چــه فرقــی دارد؛ درعین اینکــه نبایــد فرامــوش 

کنیــم ایــن دو، مکمــل یکدیگرنــد. معتقدم که 
علاقه منــدی می تواند به واســطه جذابیت های 
فریبنده به وجود بیاید و توخالی باشــد؛ و همین 
امــر شــما را بــه ایــن وادارد کــه مســیری را طی 
کنید؛ اما اســتعداد، چیزی  در درون شماســت، 
نهادینــه اســت و شــما یا یک انســان بــزرگ که 
قابلیت هــای بــزرگ دارد، موفــق به کشــف آن 
می شــوید. حالا یا یک اســتاد ایــن  موضوع را در 
درون شــما کشــف می کنــد یا خــود فرد بــه این  
مرحله از تعالی می رســد تــا مروارید درونش را 
از صدف بیرون بیاورد، صیقل بدهد و به منصه 
ظهور برساند. اســتعداد، نیرویی درونی و ذاتی  
اســت کــه در نهــاد همه وجــود دارد و فــرد باید 
آن را کشــف کرده و پرورش دهــد. دراین  زمینه 

البته شــانس نیز بسیارمهم اســت؛ اینکه فرد با 
آدم هــای خوب طــرف باشــد و در هوایی خوب 
نفــس بکشــد. پدرم همــواره مطالعــه می کرده 
و حتــی وقتی می خواســت به امریکا ســفر کند، 
فروخــت.  و  بــرد  را  خــود  کتــاب  چمدان هــای 
وقتــی مــن در چنیــن خانــواده ای متولــد شــدم 
و دیــدم کــه پــدرم اهل کتــاب  و روزنامه  اســت؛ 
و نیــز اهــل مطالعه متــون سیاســی و اجتماعی 
و مطالبــی ازاین  دســت، قطعــاً من نیــز دراین  
مســیر افتــادم و به همیــن  دلیل، دختــر من نیز 
به همیــن  شــکل پــرورش یافتــه؛ به طــوری  کــه 
لای کتب درســی خویــش، رمان می گذاشــت و 
می خوانــد. به همین دلیل اســت کــه این آدم ها 
نسبت به سنشــان زودتر بزرگ شده و پیشرفت 

می کننــد و دایره لغات آنهــا از دایره لغات یک 
فرد عادی بیشتر است. نفس کشیدن در محیط 
هنــری موجــب می شــود فــرد، هنرمندانــه فکر 
کنــد. این موضــوع مربوط به هنرمنــدان واقعی 
و بــزرگ اســت. منظورم نقــش واقعــی آدم ها 
در زندگــی  اســت و به آنچــه وانمود یــا درقالب  
هنرمنــدان  نــدارم.  کاری  می کننــد،  بــازی  آن 
بزرگی همچــون »ژاله علــو« از مصادیق بزرگ 
این قضیه هســتند؛ شــما هرلحظــه می توانید از 
چنین هنرمندان بزرگی درســی جدید از زندگی 
بیاموزیــد و همین اســت کــه باید گفــت زندگی 
هوایــی  در  نفس کشــیدن  حتــی  و  کارکــردن  و 
کــه هنرمنــدان بــزرگ در آن نفس کشــیده اند، 

موجب می شود به گونه ای دیگر زندگی کنید.

زندگی در هوای هنر و آموختن از منش بزرگان

امیر جوشقانی
بازیگر تئاتر و 

تلویزیون؛ مجری و 
گوینده

»حاشیه نشــینی« را یکی از پدیده  های توسعه شهرنشــینی می دانند؛ البته یکی از انواع ناگوار آن که 
ناچــار با مفاهیمی نظیر »فقر« و »بــزه« نیز گره خورده؛ و به  خاطرِ ویژگی هــای دراماتیکی واقعیات 
رایــج در آن، موضوع و مورد مناســبی برای پرداخت ازســوی هنرمندان؛ بویژه در نگاه عکاســان و 
فعــالان حوزه ســینما و نمایش نیز بوده اســت. عمده این آثــار، تنها به انعکاس بخشــی از حقایق 
تلــخ موجود در این ســبک از زندگــی پرداخته اند و گاه فــارغ از نگاه آسیب شناســانه، تخصصی و 
کارشناســی  شــده، به این اکتفا کرده اند که از یــک ناهنجاری، زمینه ای برای بــروز حس همدردی در 
مخاطب خلــق کنند و چون این »درد ها«، ســویه های انســانی مخاطب را هــدف می گیرد، بعضاً 
آثــاری متفکرانه هــم قلمداد شــده اند؛ این در حالی اســت که نمایــشِ »رنج« بــرای وزن  دادن به 
»نگاه« خالق اثر و جذب مخاطب بیشتر، خودش یک ناهنجاری فرهنگی  است. در حوزه نمایش 
نیز کارهای متنوع و پرشــماری با نگاه به معضلات مختلف اجتماعی ســاخته و عرضه شــده اند که 
بین آنها رویکردهایی بدون جانبداری نیز به چشم می خورند؛ آثاری که از دریچه یک ناظر بی طرف 
ســاخته  و پرداخته شــده اند و اگرچه از درام بهــره می برند؛ اما می توان آنهــا را به خاطر بازتاب یک 
واقعه یا یک برهه زمانی خاص، »مستند« نیز محسوب کرد. »خاک  سفید« از جمله این آثار است 
که قصد دارد در خرده روایت هایش به بخشــی از واقعیت حاشیه نشینی اشاره کند؛ چیزی که شاید 
تأویــل درســتی از خرده فرهنگ های منحرف در بافت شــهری  اســت و باید به مثابــه عضوی دچار 
بیمــاری، درمانش کــرد. مهدی  صباغی، فرید  رحمتــی، میلاد معیری، مهدی  یگانــه، تیما  تقی  زاده، 
حســین  کریمی، محســن  رضوی  نیا، امیر ارســلان عابدی، ســحر بهرامی، علی  پویا  قاسمی، المیرا 
صارمــی و ســهیل ناجی؛ بازیگــران )دور دوم اجرا( نمایش »خاک  ســفید« هســتند کــه در دو برهه 
تابســتان و پاییز امســال بــه  روی صحنه رفــت. »محمدرضا  هــلال  زاده« این نمایش را بــا متنی از 

»محمود  احدی  نیا« کارگردانی کرده است.

مصطفی رفعت
خبرنگار

هنرمند باید وقایع جامعه خودش 
را انعکاس دهد؛ اما درجهت تنویر 

افکار عمومی نه ایجاد احساسات 
کاذب. اتفاقات مختلفی تلخ و 
شیرین در جامعه می افتند که 

هنرمند )حال در هر حوزه از هنر( 
می تواند آنها را در اثر خود بازخلق 

کند تا نسل های بعدی نیز درباره 
آن بدانند. جز این اگر عمل کنیم، 

مخاطب از کار فاصله می گیرد. 
به نظرم همه باید کار کنند و 

سالن های نمایشی پر از مخاطب 
شود که کل این  ماجرا برای چرخه 

و حیات و اعتلای هنر نمایش 
مثمرثمر است

ایــن کار،  و  بازیگــری  اســت  چراکــه هدفــم اساســاً 
دغدغه ذهنی خودم بود.

ë نتیجه همان چیزی بود که در ذهن داشتید؟ 
خــدا را شــکر! مــن تمــام تلاشــم را کــرده ام و بــه  
قول معروف؛ آنچه الآن حاصل شــده، طرح زیبایی  
اســت کــه موردتوجــه خیلی هــا قــرار گرفتــه و حتی 
پیشنهادهایی بوده برای  اینکه آن را تبدیل به فیلم 
ســینمایی کنیم. البته خودمــان فیلمنامه آن را نیز 
نوشــته ایم و ثبت هم کرده ایــم؛ اما فعلًا تصمیمی 
بــرای ســاختنش نداریم کــه اگر روزی چنین شــود، 
بی شک کارگردانی اش را به شخص دیگری خواهم 

سپرد و خودم فقط در آن بازی خواهم کرد.

ë  خاک  سفید و حاشیه هایی مانند آن درواقع، بستر 
رویدادهایی بوده اند که از بطن مشکلات اجتماعی، 

اقتصادی، فرهنگــی و... بیرون آمده انــد؛ به نظرتان 
حوزه نمایش، می تواند با بازتاب معضلات اینگونه 
رویدادهــا، خرده فرهنگ هــا و تبعات آنها نقشــی در 

بسترسازی فرهنگی جامعه داشته باشد؟
معــرف  اساســاً  نمایــش،  مبحــث  درایــن    و  هنــر 
فرهنــگ جامعه انــد و کارکردشــان همیــن اســت؛ 
یعنــی هنرمنــد و کاری کــه انجــام می دهــد، بایــد 
اثــر  روی زمینه هــای فرهنگــی جامعــه کار کنــد و 
بگیــرد و اثر بگــذارد. اینکه هنر بــه فرهنگ متصل 
بــوده و این دو مقوله برهم اثرگذارند، درســت؛ اما 
منظــورم این  اســت  که گاهــی تنهــا به علت جذب 
مخاطــب، ایجاد یک مــوج هیجانی برای رســیدن 
بــه مقاصدی جز فرهنگ ســازی و خلــق موقعیتی 
به جهت جریان سازی، سراغ ســوژه های اجتماعی 
می رویــم؛ و بــه  اســم واکاوی معضــلات موجــود، 
سوء اســتفاده  شــخصی  اهــداف  بــا  رویــداد،  آن  از 

می کنیــم؛ نتیجــه هــم بعضــاً کارهایی   اســت که 
بــه آنهــا زد.  نیــز  انــگ ســیاه نمایی را  می تــوان 
متأســفانه گاهــی اینگونــه نیــز هســت و ممکــن 
اســت نمایشــی ساخته و ارائه شــود که تنها افکار 
مخاطــب را به سمت وســویی دیگــر پــرت کنــد. 
چاره کار، آگاه ســازی و آگاهی رســانی  است. البته 
معتقــدم هنرمند باید وقایــع جامعه خودش را 
انعــکاس دهد؛ اما درجهــت تنویر افکار عمومی 
نــه ایجــاد احساســات کاذب. اتفاقــات مختلفــی 
تلــخ و شــیرین در جامعــه می افتند کــه هنرمند 
)حــال در هر حوزه از هنــر( می تواند آنها را در اثر 
خود بازخلق کند تا نســل های بعــدی نیز درباره 
آن بداننــد. جز ایــن اگر عمل کنیــم، مخاطب از 
کار فاصلــه می گیرد. به نظرم همــه باید کار کنند 
و ســالن های نمایشــی پر از مخاطب شود که کل 
ایــن  ماجــرا بــرای چرخــه و حیات و اعتــلای هنر 
نمایش مثمرثمر اســت؛ اما جــذب مخاطب نه  
به هرقیمتی. تئاتر، فرصت و بســتر مناسبی برای 
افزایش آگاهی جامعه است و می تواند و باید که 

معضلات جامعه را بیان کند.

ë  را متعــددی  اجراهــای  درحالی کــه  کار  ایــن    
درتضــاد  می بینیــم،  خارجــی  متــون  براســاس 
نیســت؟ چــون به نظــرم اگرچــه بعضی مســائل 
بومــی،  نــگاه  امــا  مشــترک  اند؛  جوامــع  همــه  در 
فرهنگ عامه و جغرافیا، این مشابهت را محدود 
به پوسته ظاهری مســائل کند و در بطن ماجرا، هر 
جامعه نیاز به نــگاه انحصاری خودش برای طرح 

و رفع آنها داشته باشد.
 دراین ســال ها که بازیگری کرده ام شــاهد بوده ام 
کــه مثلًا یک متــن خارجــی صدها بــار در داخل 
کشــور توســط گروه هــای مختلــف اجــرا شــده و 
بازهــم اجــرا می شــود؛ درحالی کــه متــون ایرانی 
متعددی هســت که بــه آنها توجهــی نکرده ایم. 
فکر می  کنم که یک آرتیســت باید جزو وظایف و 
مســئولیت های خودش بداند که هنر را به اندازه 
تــوان خــودش گســترش دهــد. اگــر هنرمندیم و 
درک و دریافــت هنــری داریــم، بایــد دســت بــه 
خلــق و نــوآوری هم بزنیــم؛ باید خالق داســتان 
و متــن و ایــده باشــیم. باید بــه پیرامونمــان نگاه 
جدی تر و کنجکاوانه تر بیندازیم. در همین کشور 
خودمــان اتفاقات بســیار و متنوعــی رخ می دهد 
که بــا نگاهی خلاق و هنرمندانــه می توان آنها را 
بازگــو کــرد. کارکــردِ اجتماعی تئاتر همین  اســت  
کــه از جامعه خودش بگویــد؛ از مردم و حوادثی 
حــرف بزنــد که مــا آنها را می شناســیم و بــا آنها 
زندگــی می کنیــم؛ حتی اگر از آنهــا فاصله داریم 
یا به هرعلتی متوجه حضورشــان نشده ایم؛ اما از 
جنس ما و متعلق به همین آب وخاک هســتند. 
و  لحظــات  »خاک ســفید«  نمایــش  مخاطــب 
درایــن کار  را  مختلفــی  صحنه هــای  و  حرف هــا 
می بینــد و می شــنود کــه در زندگــی واقعــی نیــز 
به شــکلی شاهدشــان اســت؛ و اگــر بــه کار حــس 
خوشــایندی دارد، به این خاطــر اســت که شــادی 
و غمــش از جنــس ایرانی  اســت. مخاطــب باید 
بخشــی از زندگــی را روی صحنــه تئاتــر ببینــد تا 
خودش و ذهنــش را خالی کند و بعد از خروج از 

سالن، کمی آرام شود.

ë  تماشــای بــا  مخاطــب  می خواســت  دلتــان 
»خاک ســفید«، چه موضوعــی در ذهنــش تلنگر 

بخورد؟
اصلًا قصد نداشتم که مخاطب را با تماشای این 
نمایش به کاری وادار کنم. محله خاک ســفید در 
سال 79 تخریب شد و الآن محله جدیدی به نام 
»گلشن« در آنجا شــکل گرفته که مردمان خوب 
و شــریفی نیز آنجا زندگی می کنند. من این  کار را 
ساختم تا بگویم که زمانی چنین وقایعی هم در 
جغرافیایــی که ما در آن زیســت می کنیم، وجود 
داشــته و چنین آدم هایــی روزگاری بوده اند؛ این 
بخشــی از واقعیت هــای جاری در روزگار ماســت 
و به نظــرم هنرمنــد موظــف اســت کــه از وقایــع 
روز خــود برای نســل های بعد، چیزی بــه  یادگار 
بگــذارد. همان طورکه مــا الآن دلمان می خواهد 
از گذشــته بدانیــم و اگــر مســتند، فیلم، نقاشــی، 
از آن  روزهــا وجــود نداشــته  عکــس، کتــاب و... 
تاریــخ خــود  باشــد، خــأ بزرگــی در فرهنــگ و 
حــس می کنیم. جدای از هرچیزی،  ســاخت این 
نمایــش، دغدغــه ســال های مــن بــوده و فکری 
کــه مدت هــا بــا آن زیســته ام. درســت اســت کــه 
خاک ســفیدی دیگر وجود ندارد؛ امــا نباید آن را 

کتمان کرد و نباید از گذشته گریخت.
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هنرمند باید واقعیات 
را بازتاب دهد

محمدرضا  هلال  زاده؛  کارگردان نمایش 
»خاک  سفید« در گفت وگو با »ایران«:


